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عملیات طوفان‌الاقصی دائماً سردرگم هستند که چه کنند و چگونه کار کنند. غزه 
۹ کیلومتر عرض  و 40 کیلومتر طول دارد که در مجموع ۳۶۰ کیلومتر مربع است. 
با اینکه تعداد افراد حماس و کل جمعیت غزه مشخص است و تعداد کل رزمنده‌ها 
نیز معلوم است، اما به‌خاطر آن تدابیر و آموزش‌ها، ابتکارات و خلاقیتی که به خرج 
داده‌اند، بعد از ۷۵ سال این‌گونه حماسه آفریدند. اسرائیل هنوز نتوانسته حریف 
آنها شود؛ صهیونیست‌ها حتی نتوانسته‌اند به آن سه هدفی که قرار داده بودند 
برسند که حماس را از بین ببرند، تمام مردم را به کشورهای دیگر کوچ دهند و در 
نهایت به تونل‌ها دست پیدا کنند.«  کوثری معتقد است، این اقدامی که حماس 
انجام داده، یک کار بی‌نظیری بوده که نتیجه آموزشــی و کمکی است که حاج 
قاســم در زمان حیات خودش به این‌ها داده است. حماس بسیار خوب آموزش 
دیده‌ است و بسیار خوب یاد گرفته‌ است و بسیار خوب عمل کرده است؛ این باعث 
شــده که استکبار جهانی و صهیونیست‌ها به هم بریزند و دیدیم که در عملیات 
طوفان‌الاقصی چه شــد،  بلافاصله رئیس‌جمهور آمریکا، وزیر امور خارجه‌اش و 
وزیر دفاع و جنگش و نخست‌وزیر انگلیس، از آلمان، از فرانسه، همه سران آمدند 
چراکه چیزی نمانده بود کار تمام شود و اسرائیل سقوط کند. آنها آمدند تا به‌طور 

دست‌وپا شکسته فعلًا نگهش داشتند تا اینکه بالاخره از هم پاشیده شود.«

هدف اسرائیل جنگ میان ایران و آمریکاست �
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون سیاست خارجی  و امنیت 
ملی مجلس دهم در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره شــهادت شــهید سیدرضی، 
گفت: »وقتی که صحبت از محو اســرائیل مطرح می‏شود، این فعل و این اتفاق 
محو شدن است نه محو کردن. یعنی به‌عبارتی جریان حریدی که در طول پنجاه 
سال اخیر روزبه‌روز در حوزه‏های ایدئولوژی، آموزشی، سیاسی، حزبی و نظامی و 
امنیتی اسرائیل ریشه دوانده، یک جریان آخرالزمانی است و در روابط بین دولت‏ها 
و ملت‏ها، خودش را به هیچ‌گونه قاعده و قانون در دنیای امروز پایبند نمی‏داند و 
لذا این جریان است که اسرائیل را به سمت محو شدن سوق می‏دهد؛ اقداماتی که 
در غزه در حال انجام شدن است، اقدامات تروریستی که اسرائیلی‏ها در سرتاسر 
دنیا انجام می‏دهند و در نهایت ترور وابسته نظامی ایران در سوریه؛ این‏ موارد نشان 
می‏دهد این رژیم عملًا روزبه‌روز رفتارهای انتحاری بیشتری را انجام می‏دهد. در 
این ارتباط در سطح خرد به‌عنوان نمونه در همین شهادت وابسته نظامی ایران، 
طبق منشور ملل متحد، ایران حق مقابله به مثل دارد و لذا به‌راحتی ایران می‏تواند 
آن دسته از صهیونیست‏هایی که عمدتاً سابقه اطلاعاتی، امنیتی و نظامی دارند و 
در نمایندگی‏های خارجی این رژیم مأمور هستند را به‌عنوان مقابله به مثل هدف 
قرار دهد و این حقی است که طبق منشور ملل متحد، ایران از آن برخوردار است و 

این اسرائیل است که در درجه اول کنوانسیون وین را نقض کرده است.«
این اســتاد دانشــگاه در ادامه با اشــاره به عملیــات طوفان‌الاقصی گفت: 
»در ســطح کلان‏تر اتفاقی که افتاده این اســت که آن افسانه شکست‏ناپذیری 
صهیونیست‏ها عملًا با یک شکست جدی در حوزه عملی مواجه شده، جنگ غزه 

در حال نزدیک شــدن به ســه ماه است و توازن تلفات هم به گونه‏ای است که در 
تاریخ جنگ‏های اسرائیل بی‏سابقه است. معنای این موضوع این است که حتی 

راهبرد جنگ و امنیت صهیونیست‏ها هم با مشکل مواجه شده است.« 
فلاحت‌پیشه در ادامه با اشاره به وضعیت بین‏المللی و مخالفت‏های گسترده با 
رفتارهای اسرائیل گفت: »عملًا سیاست‏های افراطی صهیونیست‏ها باعث شده 
صهیونیسم بین‏الملل تبدیل به یک هدف جهانی شود، به‌عنوان نمونه حملاتی 
که علیه منافع اقتصادی صهیونیســت‏ها صورت می‏گیــرد، عملیاتی که علیه 
کشتی‏ها صورت می‏گیرد، همه این‏ها نشان‏دهنده این واقعیت است که آژانس 
جهانی یهود و سرمایه‏داری پشتوانه آن، هیچ جای دنیا از امنیت برخوردار نیست. 
لذا اقداماتی از این نوع نشــان می‏دهد که این دیوار شیشــه‏ای صهیونیست‏ها 
به‌طور جدی ترک برداشته است.« این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در تشریح 
اهداف اسرائیل از حمله به اهداف ایرانی گفت: »هدف اسرائیل کشاندن جنگ 
به درگیری بین دو کشــور ایران و آمریکاست؛ یعنی اتفاقاً سیاست ایران باید این 
باشد که جنگ را به منافع صهیونیست‏ها محدود کند. اتفاقاتی که دارد صورت 
می‏گیرد دو دســته اســت؛ یکی حملاتی که به پایگاه‏های آمریکایی در منطقه 
شکل می‏گیرد. این حملات بخشی از اهدافش به موضوع غزه ارتباط دارد چون 
آمریکایی‏ها سیاست حمایت یک‏جانبه از اسرائیل را ادامه می‏دهند و تنها کشور 
دنیا هستند که از جنگ اسرائیل حمایت می‏کنند؛ ولی بخش بزرگ‏تر آن ناشی از 
شکل‏گیری یک روند رو به رشد مقاومت در منطقه است که حضور نظامی آمریکا 
در منطقه مخالف روند اصیل تحولات سیاســی و اقتصادی و حتی توسعه‏ای در 
منطقه است. بنابراین حتی اگر جنگ غزه هم تمام شود جنگ مقاومت با آمریکا 
تمام نمی‏شــود. اسرائیلی‏ها ســعی می‏کنند مجموع این شرایط به جنگ غزه 
محدود نماند و ایران و آمریکا را درگیر کنند و این دامی اســت که ایران نباید وارد 
آن شود. اما واقعیتی که وجود دارد این است که ایران و اسرائیل در شرایط جنگ 
به سر می‏برند و لذا منافع صهیونیست‏ها در هر جای دنیا اهداف مشروعی برای 
حملات ایران به حساب می‏رود و معتقدم در واکنش به حملات اسرائیل، تا حالا 
از سوی ایران نوعی اغماض و تدریج غیرقابل توجیه صورت گرفته، علاوه بر این، 
گروه‏هــای مقاومتی که در منطقه وجود دارند در طول ســه ماه اخیر بیش از هر 
زمانی به حقانیت فلســطینی‏ها و خطرناک بودن صهیونیست‏ها پی برده‌اند و 
افسانه همزیستی مسالمت‏آمیز با اسرائیل در منطقه به شدت آسیب دیده است.«
فلاحت‌پیشــه با بیان اینکه ایران به عنوان یک کشــور در قالب منشور ملل 
متحد، می‏تواند همه اهداف صهیونیســت‏ها را در سراســر دنیا مورد حمله قرار 
بدهد، گفت:‏»علاوه بر آن گروه‏های مقاومتی که شکل گرفته، گروه‏هایی هستند 
که دیگر مانع محاصره فلســطینی‏ها در قلب غزه هســتند و در سراسر منطقه 
اسرائیل را به‌عنوان یک هدف تشخیص می‏دهند. به همین دلیل حتی اگر طرح 
امروز مصری‏ها مبنی بر آتش‏بس هم به صورت موقت پذیرفته شــود، به معنای 
آرامش صهیونیست‏ها نیست و معتقدم به‌هیچ‏وجه رژیم صهیونیستی به آرامشِ 

سه ماه قبل بازنمی‏گردد.«

ادامه از صفحه اول

دولت اسرائیل طبقِ رویۀ معمولش در ترورهای فرامرزی، به‌طور رسمی 
مسئولیت حمله به محل سکونت سردار موسوی را نپذیرفته است، اما 
سخنان گالانت نوعی پذیرش تلویحی مسئولیت این عملیات به شمار 

می‏رود.
گالانت تهدید کرده است که »هر کس علیه اسرائیل اقدام کند، یک 

هدف بالقوه به شمار می‏رود و برای هیچ‌کس مصونیتی وجود ندارد.«
از همــان ابتدای آغاز جنگ غزه، مقام‏های اســرائیلی آن را همراه با 
»هزینۀ ســنگین« برای نیروهای خود می‏دانستند، اما به نظر می‏رسد 
شبکۀ پیچیده و نامرئی و تو در توی تونل‏های حماس در نوارغزه به شدت 
آنها را غافلگیر کرده اســت. نهادهای نظامی و امنیتی اسرائیل قاعدتاً 
از وجود تونل‏هــای زیرزمینی در نوارغزه بی‌خبــر نبوده‌اند، اما حجم و 
گستردگی و پیشرفت و پیچیدگی آنها کاملًا خارج از حد انتظار آنها ظاهر 

شده است.
در حقیقت، اســرائیلی‏ها وجــود و بقای هر بخش از ایــن تونل‏ها را 
»تهدیدی واقعی« علیه امنیت خود تلقی می‏کنند و خود را نســبت به 

تکرار عملیات 7 اکتبر از طریق باقیماندۀ آنها نگران نشان می‏دهند.
به همین دلیل، به‌رغم کشتار وسیع غیرنظامیان فلسطینی و گرسنه 
و بی‌خانمان شدن آنان در فصل سرما، اسرائیلی‏ها از فشار سازمان ملل 
و دیگر نهادهــای بین‌المللی برای آتش‌بس فوری در نوارغزه به شــدت 
عصبانی هستند و توقف جنگ را به معنای تداوم وجود بخشی از شبکۀ 

تونل‏ها و امکان استفاده از آنها برای حملات جدید می‏دانند.
اســرائیلی‏ها با مشــاهدۀ شــبکۀ تونل‏های حماس و افزایش تلفات 
نظامیان خود در مقابله با نیروهای ســنگرگرفته در آنها، حتی از آن بیم 
پیــدا کرده‏اند که نکند حزب‌الله لبنان نیز خارج از دید و اطلاعات آنها، 
شبکۀ مشابه یا پیچیده‌تری از تونل‏ها را در مناطق تحت کنترل خود در 
جنوب لبنان حفر کرده و منتظر فرصت مناسبی است تا عملیاتی شبیه 

عملیات 7 اکتبر علیه شهرک‏های شمالی اسرائیل به اجرا درآورد!

از این زاویه، اســرائیل هر حرکتی در ســطح جهان و منطقه را برای 
توقف جنگ و یا آتش‌بس دائمی، به زیان خود و به ســود حماس و ابقای 
بخشی از شبکۀ تونل‏های آن به حســاب می‏آورد و درصدد مقابله با آن 

برمی‌آید.
در حقیقت، تنها طرفی که به‌طور مشروط اما علنی از ادامۀ جنگ در 
نوارغزه تا نابودی کامل امکانات نظامی و اداری حماس حمایت می‏کند، 
دولت آمریکاست. در مقابل، تنها کشوری که تمام قوا و ابزارهای خود را 
به کار گرفته است تا اسرائیل را وادار به پذیرش آتش‌بس فوری کند، ایران 
اســت. بقیۀ کشــورها اما هرچند از ادامۀ جنگ به‌طور رسمی حمایت 
نمی‏کننــد، اقدام مؤثری هم برای خاتمۀ آن به عمل نمی‏آورند. در واقع، 
بســیاری از کشــورهای عرب و اروپایی و آسیایی، نگرانی‌شــان از ادامۀ 
جنگ، بیشــتر ناشی از بدبینی نسبت به نیات دولت افراطی بنیامین 
نتانیاهو برای اشغال مجدد نوارغزه و مخالفتش با فرمول دوکشوری برای 
حل نهایی منازعه است وگرنه هیچ‌کدام منفعتی در بقای حماس و شبکۀ 

تونل‏های آن برای خود نمی‏بینند.
بدیــن ترتیب، جنــگ در نوارغزه صورت تــازه‏ای پیدا کرده اســت. 
به‌عبارت دیگــر، معادله عمدتاً به ادامۀ جنگ یــا توقف آن تقلیل یافته 
است. از نظر اسرائیل، هر طرفی که برای تحمیل آتش‌بس فوری و دائمی 
به اســرائیل در جنگ نوارغزه واقعاً اعمال فشــار کند، هدفی بالقوه به 
شــمار می‏رود! از نگاه اسرائیلی‌ها، جمهوری اســامی گرچه خود را از 
خط رویارویی مستقیم کنار کشیده اما همۀ توان متحدان منطقه‏ای‌اش 
را برای تحمیل آتش‌بس فوری و دائمی به اســرائیل بسیج کرده و به کار 
گرفته اســت. به همین دلیل، آنها از طریق ترور سردار موسوی درصدد 
ارســال این پیام به تهران برآمده‏اند که ترغیب متحدان منطقه‏ای برای 
اجبار اسرائیل به توقف جنگ، مرز مشخصی با رویارویی مستقیم ندارد.

بدین ترتیب، در سایۀ تداوم جنگ در نوارغزه، فراگیر شدن شعله‏های 
آن نیز به‌عنوان امکانی بالقوه یک گام به پیش رفته است.

بین‌الملل

محمدکاظــم آل‌صــادق در گفت‏وگو با ایســنا، در ارتباط با اخبار 
منتشرشده از ســوی برخی از رســانه‏های عراقی مبنی بر وقوع 
آتش‏ســوزی در داخل یکــی از کانکس‏های نگهبانــی در حیاط 
بیرونی ســفارت ایــران در منطقــه الصالحیه بغــداد گفت: این 
آتش‏سوزی در خیابان روبه‌روی ســفارت ایران در بغداد به خاطر 

اتصالی کردن سیم برق هیتر موجود در کانکس کارگران که در آنجا 
مشغول به کار بودند، رخ داده است. او گفت: آتش‏سوزی رخ داده 
بلافاصله با حضور نیروهای آتش‌نشــانی مهار شد و خوشبختانه 
آسیب جانی به همراه نداشت. این آتش‏سوزی ارتباطی به سفارت 

ایران نداشت و در خیابان روبه‌روی سفارت ایران رخ داده است.
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خفته‌ای اســت و هیچ تهدیدی ندارد. گســل مشــا و بوئین‌زهرا )که در گذشته 
زلزله‌ای رخ داده( نیز کانون زلزله متفاوت است.«

550 قنوات شناخته‌نشده و مخفی در تهران  �
علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی، مهندسی 
و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
به بررسی ابعاد مختلف زلزله تهران پرداخت و به هم‌میهن 
گفت: »واقعیت این است که ابعاد حادثه زلزله بزرگ در تهران 
چندمؤلفه‌ای است. یعنی یک تابع و یک متغیر وابسته به ساختمان‌ها نیست. 
آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی، فرونشست‌ها، بافت فرسوده، انفجار گاز و... در 
زلزله بزرگ تهران، باعث شده که دعا کنیم هیچ‌وقت این حادثه رخ ندهد. بسیار 
مهم اســت کــه به همه ابعــاد این خطر نگاه شــود نه به صــورت تک‌متغیره یا 
ساده‌انگارانه.« او به مؤلفه ساختمان‌ها اشاره کرده و افزود: »گاه مشاهده می‌کنیم 
که ساختمان‌های بی‌کیفیت ساخته می‌شود و نیازی هم به مخفی‌کاری نداریم. 
قسمت عمده مشــکل در این بخش، عدم نظارت میدانی است که در مدارک و 
اســناد مهندس ناظر وجــود دارد اما در پــروژه، این نظارت به درســتی صورت 
نمی‌گیرد.« بیت‌اللهی با اشاره به مســاحت بافت‌ فرسوده پایتخت تاکید کرد: 
»نزدیک به 25درصد از یک میلیون و 100 هزار پلاک ساختمانی موجود در تهران 
)پــاک نه واحد( در بافت فرســوده قرار دارند. ریزدانــه و نفوذناپذیر بودن بافت 
فرسوده بسیار مهم‌تر از ساختمان‌هاست چراکه سدی است برای امداد و نجات و 
تلفات فاجعه در این شرایط بیشتر می‌شود. البته بافت فرسوده مختص جنوب 
شــهر تهران نیســت بلکه در شــمال تهران )پای ارتفاعات( و روی حریم گســل 
بافت‌های فرسوده‌ای مانند گلابدره، فرحزاد، دارآباد، تجریش، جماران و... وجود 
دارد. این بافت‌ها مجزا از یکدیگر اما روی نوار خط شمالی گسل شمال تهران قرار 

دارند که خطرپذیری بالایی دارند.«
او به شــهر تهران به‌واسطه گازکشی‌های گسترده برای تامین گرما و سوخت 
اشاره کرده و گفت: »نتوانستیم انرژی حرارتی را به الکتریکی )که بی‌خطرتر است( 
تبدیل و استفاده کنیم. متاسفانه تهران روی یک شبکه گاز قابل اشتعال و انفجار 
قرار دارد که حداقل در حدود بیش از 145 نقطه لوله‌های اصلی گاز با گسل‌های 
اصلی تقاطع دارند. اگر قرار باشد جابه‌جایی زمین و زلزله دهشتناکی که همه از 
آن صحبت می‌کنیم، رخ دهد، این مخاطره ثانوی ناشی از انفجار و حریق چقدر 
می‌تواند ابعاد فاجعه را گســترده‌تر کند.« رئیس بخش زلزله‌شناســی مهندسی 
و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی تاکید کرد: »علاوه بر این 
مخاطرات دیگری هم که داریم این است سیمای مناسبی از سرانجام یک رخداد 
لرزه‌ای را ترســیم نمی‌کند. یکی از این موارد پتانسیل فروریزش در تهران است. 
زیرســاخت تهران مملو از رشته‌قنات‌های گسترده است که در گذشته مالکان به 
این قنوات رســیدگی می‌کردند و قنات‌ها امر انتقال از شــمال به جنوب و باغات 
شهرری را برعهده داشتند. در حال حاضر زمین‌ها و باغات منطقه میدان توپخانه، 
شهرری و جنوبی‌تر تبدیل به ساختمان شده‌اند و قنواتی که قبلًا مالک داشتند، 
رها شده است. در پیمایشی که درباره قنوات تهران داشتم به‌طور متوسط از شرق 
به غرب تهران هر 500 متر یک رشــته قنات قطع می‌شــود. طول شناخته‌شده 
این قنات‌ها 550 کیلومتر اســت و حدس زده می‌شــود بــه همین طول، قنوات 
شناخته‌نشــده و مخفی وجود دارد. نزدیک به 50هزار میله قنات در شــهر تهران 
شناسایی شــده و در اثر ارتعاش این حفره‌های زیرسطحی خالی دچار فروریزش 
شده و ابعاد فاجعه‌ای مشابه آن حادثه شهران را به وجود می‌آورند. البته برخی از 

این اتفاقات با تلفات جانی همراه شده است. متاسفانه در فروریزش میدان قیام 
یک کارگر و یک آتش‌نشان زیر تلی از خاک به ضخامت 6 متر مدفون شده و جان 
خود را از دســت دادند. شانس ‌آوردیم که با وجود این رشته‌قنات‌های مخفی زیر 
ساختمان‌های مسکونی فروریزشی نداشــتیم. در اثر ارتعاشات شدید پتانسیل 
فروریزش در چنین عارضه‌هایی بیشــتر اســت. بنابراین این موضوع ابعاد زلزله 
تهران را پیچیده و گســترده‌تر می‌کند.« او افزود: »فعلًا در مناطق جنوبی تهران 
با فرونشست گسترده‌ای مواجه هستیم که در برخی از پریودهای زمانی سرعت 
آن به حدود 35سانتی‌متر در سال نیز رسیده است. براساس داده‌های کنونی )به 
صورت ناحیه‌ای( این فرونشست حدود 20 تا 24 سانتی‌متر در سال است. یعنی 
زمین این مناطق در طول 10 ســال 2/5متر و در 2 سال 5 متر فرونشست کرده 
است. مستحدثات روی این زمین در پی و دیوارها دچار آسیب‌پذیری می‌شود و با 
ارتعاشات متوسط لرزه‌ای دامنه بحران در تهران را بیشتر می‌کند.« او با بیان اینکه 
ابعاد بعد از ماجرا هم دســت‌کمی از ابعاد زلزله ندارند، گفت: »به‌طور ملموس و 
مســتقیم در طول چند ماه بعد از زلزله، پس‌لرزه‌های متعدد رخ می‌دهد و مردم 
به‌طور غریزی و منطقی خانه‌های خــود را ترک کرده و از ترس در محیط‌های باز 
دنبال اســکان اضطراری یا موقت می‌گردند. با توجه به مساحت کوچه، محله و 
امکانات اولیه رسیدگی به جمعیت بازمانده از حادثه، گستردگی حادثه از لحاظ 
روحی، روانی، اقتصادی و اجتماعی مشخص می‌شود.« او با اشاره سالگرد حادثه 
زلزله بم، بیان کرد: »بعد از 20 سال هنوز مردم بم روحیه عادی خود را نیافته‌اند. 
در بحث امداد و نجات و مدیریت بحران یک مؤلفه بزرگ به نام بازتوانی وجود دارد. 
یعنی بازتوانی روحی بازماندگان به شــدت اهمیت بالاتری از رســیدگی مالی و 
امکانات مسکونی دارد. نیروهای امدادی که قرار است به مردم آسیب‏دیده کمک 
کنند خود نیز آسیب‏دیده‏اند. مگر آنها در ساختمان‏های آنچنانی هستند؟ به جز 
مقامات عالی‏رتبه که به دلایل منطقی و امنیتی در ساختمان‏های خاصی زندگی 
می‏کنند، مدیران میدانی و میانی، امدادگران و کارشناسانی که تکیه‏گاه امداد و 
نجات هستند خود درگیر مسائل و آسیب‏های شخصی خود می‏شوند. آنها تافته 
جدابافته نیستند. بنابراین با یک صحنه‏ای مواجه خواهیم بود که فقط فروریختن 
ســاختمان پارامتر اصلی و نهایی نیست. بسیاری از آســیب‏ها و خسارت‏ها و... 
متغیرهای دیگری دارد که اگر به آنها پرداخته نشود ابعاد بحران گسترده‏تر خواهد 
بود.« رئیس بخش زلزله‏شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی گفت: »شاگردی که مشق‏های خود را ننوشته باشد، شب امتحان با 
یک حجم انبوهی از تکالیف روبه‌روست و در آن شب این دانش‏آموز تنبل همه چیز 
را رها می‏کند. این منطق نباید بر رفتار مدیران و به‌ویژه مدیران بحران کشور حاکم 
شود و در مصاحبه‏ها از یک نوع حالت یأس و انفعال بگویند. کشورهای مختلفی 
در جهان هستند که از نظر خطر زلزله و جمعیت شرایطی بحرانی‏تر از ما داشتند 
اما در حال حاضر به یک سطحی رسیدند که نگرانی از بابت رخداد زلزله ندارند؛ به 
این دلیل است که ما رها کردیم و نمی‏خواهیم کاری را انجام دهیم و فقط سخنرانی 
می‏کنیم. از ســوی دیگر آنقدر موانع وجود دارد که افراد را از فعالیتی که شــروع 
کرده‏اند، پشیمان می‏کند. متاسفانه این شرایط پاشنه آشیل مدیریت مخاطرات 
طبیعی ماست. اما باید از یک نقطه‏ شروع کنیم. معلوم نیست که زلزله چه زمانی 
رخ می‏دهد. اگر هر روز و هر شــب برنامه‏های کاهش ریسک زلزله تهران را به‌طور 
جدی دنبال کنیم و با تغییر پست مسئولان این برنامه‏ها تغییر نکند و پیوستگی 
داشته باشد، ابعاد فاجعه در حد بحرانی کنونی نخواهد بود. وقتی شرایط خطرناک 
و گسترده ترسیم شــود، قطعاً انگیزه‏ای برای اقدامی وجود نخواهد داشت. این 

دیدگاه باید درست شود و باید از جایی کارها را شروع کنیم.«

سفیر ایران در عراق: آتش‏سوزی در بغداد ربطی به سفارت ایران ندارد

محمدرضا ثقفی

حاشیه سود بالای تفکیک زباله
به گسترش زباله‌گردی کمک بزرگی کرده است!


